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در پي بي اعتنایي 
جشنواره فیلم تورنتو

ایرانیان جشنواره فیلم 
راه اندازي کردند

مهدی کاشانی: قرار است جشنواره ای 
در تورنتو کانادا برگزار شود که میزبان 
فیلم های ایرانی است. جشنواره سینه 
- ایران تورنتو یك جشنواره ایراني در 
کشــور کاناداســت. از حدود یک ماه 
قبل طرح ایجاد یک جشــنواره ایرانی 
در تورنتو به ابتــکار امیرگنجوی کلید 
خورد. جرقــه چنین ایــده ای از آنجا 
زده شد که در جشــنواره بین  المللی 
فیلم تورنتو، بی  اعتنایی کم  ســابقه  ای 
نسبت به فیلم های ایرانی اعمال شد 
و تنها یک فیلم بلند ایرانی در برنامه 
حضور داشت. این بی اعتنایی با وجود 
این صورت گرفت که جشــنواره فیلم 
تورنتو (تیف) در ســال های گذشــته 
همــواره از ســینمای ایــران حمایت 
فراوانــی کــرده و بخــش مهمی از 
ایران در عرصه های  معرفی سینمای 
جهانی مدیون تیف اســت. به دنبال 
آن مقدمات جشــنواره «سینه- ایران 
تورنتو» شــکل گرفت که قرار است از 

هفتم تا نهم آذر برگزار شود.
خوشبختانه تیف با سینمای ایران 
قهــر نکرده. با همکاری و مســاعدت 
تیــف، ســالن های اصلی ســاختمان 
جشــنواره بین  المللی تورنتــو، که به 
اختصــار «تیف» عنوان مي شــود، در 
اختیار جشنواره قرار گرفت و با توجه 
به این موضوع، پخش فیلم ها از نظر 
کیفي در فضایي مناسب انجام خواهد 
شــد. انتخاب فیلم هــا، میهمان  های 
جشــنواره و تأمین منابع مالی از دیگر 
چالش های جشنواره در ضرب الاجلی 
کوتــاه بــود. البته علاوه  بــر حمایت 
مدیران جشــنواره تورنتــو که تاکنون 
دلگرم  کننده بوده است، دانشگاه های 
تورنتو و یورک نیز کمک های مختلفی 
برای برگزاری بهتــر این رویداد انجام 
داده اند. تازگی فیلم  ها و دیده نشــدن 
آنهــا در فضــاي مجــازي و..، ملاک 
اولیــه انتخاب آثــار بــود و مانند هر 
جشــنواره دیگری، ســعی بر این شد 
توازن متناســبی میــان فیلم  هایي  تا 
با مخاطب های خــاص و عام برقرار 
شــود. داشــتن زیرنویس انگلیســی 
قابل  قبول از دیگر شرایط انتخاب بود 
چراکه جشــنواره قرار است مخاطبان 

غیرایرانی را نیز جذب کند.
فهرســت فیلم ها بیشــتر به دلیل 
تغییر نظر تهیه  کنندگان شــان چند بار 
تغییر کــرد تا درنهایت فیلم های «من 
دیه  گــو مارادونا هســتم» اثــر بهرام 
اثــر روح االله  توکلی، «مــرگ ماهی» 
حجازی، «شــیفت شــب» اثــر نیکی 
ذهــن خطرناک  «اعترافات  کریمــی، 
من» اثر هومن ســیدی، «جامه دران» 
اثر حمیدرضا قطبــی، «من می خوام 
شاه بشــم» اثر مهدی گنجی، «تابو» 
اثر خســرو معصومی، «دو» اثر سهیلا 
گلســتانی، «۳۱۶» اثــر پیمان حقانی، 
«در دنیای تو ســاعت چند است» اثر 
صفــی یزدانیــان، «فصل فراموشــی 
فریبــا» اثر عباس رافعی و «اشــکان،  
انگشــتر متبرک و چند داستان دیگر» 
اثر شهرام مکری برای اکران جشنواره 

برگزیده شدند.
از دیگــر مشــکلات برگــزاری این 
جشنواره، گرفتن ویزا در فرصت کوتاه 
به منظور دعــوت از میهمانان ایرانی 
بــود. به دلیل نبود ســفارت کانادا در 
ایران، اخــذ  ویزای کانادا پروســه اي 
زمــان  بــر و پرهزینه  شــده اســت و 
به ناچار تمرکز روی گزینه هایی انجام 
شــد که نیازی به گرفتن ویــزا ندارند. 
فــراوان  کش وقوس هــای  از  پــس 
حضــور حامد بهــداد، ســاره بیات و 
شــهرام مکری در جشــنواره قطعی 
شد. میهمانان در مراسم افتتاحیه که 
جمعه شب، هفتم آذر برگزار مي شود، 

حضور خواهند داشت. 
همچنین با حضــور این میهمانان 
ســینمای  پیرامون  مختلفی  پنل های 
ایــران برگــزار خواهد شــد.  امــروز 
سینه-ایران  درحال حاضر، جشــنواره 
تورنتــو حــدود ۱۵ برگزارکننده فعال 
دارد که همگــی داوطلبانه و از روی 
علاقــه کار می کننــد. با وجــود این، 
جشــنواره  یک  آبرومندانه  برگــزاری 
هزینه های زیادی دارد. سفر و اسکان 
برگــزاری و حق  میهمانــان، ســالن 
پخــش فیلم  ها عمده  تریــن هزینه  ها 
هستند. بخشــی از آن از فروش بلیت 
و بخــش دیگرش از قِبل اسپانســرها 

تأمین می شود. 
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به سوی فرمالیسم انتقادی 
 پروژه دیگر، ساختمان گلفام است. ایده های موجود در این پروژه 
نیز به پاکت و اســتراتژی اشغال فضا مربوط می شوند. معماران در 
این پــروژه، فضای نورگیر - که معمولا به عنــوان عنصری اضافه و 
فاقد پتانســیل های طراحی با آن برخورد می شود - را در استراتژی 
طراحی خود به کار می گیرند و آن را از دو ســوی پاکت ســاختمان، 
به عمــق می رانند. درعین حال، اشــغال فضایی پــروژه، وضعیتی 
دورگــه۲۷ دارد. به این معنا که درعین حال که براســاس اســتراتژی 
رایج تقســیم بندی اتاق - اتاق شــکل گرفته، جعبه هایی نیز درون 
این اتاق ها قرار داده شــده اند. بنابراین دیاگرام اشغال فضایی پروژه، 
ترکیبی اســت از دیاگرام تقسیم بندی فضایی و دیاگرام شیء برشی. 
ایــن جعبه ها گاه از پاکت ســاختمان بیرون می زننــد و اقتدار آن را 

به عنوان عنصر دربرگیرنده فضاهای درونی، بر هم می زنند. 
مسجد ولی عصر جایی است که در آن، می توان اوج کار انتقادی 
رضا دانشــمیر و کاترین اســپریدنف را مشــاهده کرد. از دید من این 
پــروژه، اگر نگوییم برترین، یکی از مهم ترین پروژه های ساخته شــده 
در ایران در طول صد ســال گذشته است. ایده آن از الگوی هندسی 
دوبُعــدی تزئینات معماری ایرانی آغاز می شــود و با کمک تکنیک 
دوران پیچشــی۲۸ به عنوان ایده اصلــی عملیات طراحی، بازتعریف 
و بــه کمک ابــزار پارامتریــک، به یک میــدان۲۹ ســه بعدی تبدیل 
می شود. رویکرد انتقادی دانشمیر و اسپریدنف را می توان در برشی 
کــه ایده طرح را نشــان می دهد، دید؛ خط برشــی که عناصر عام و 
کلیشه ای شده گونه شناسی مسجد - مناره و گنبد -  را حذف می کند. 
یکی از انتقاداتی که به این پروژه وارد شــده، عدم پیوند آن با شــهر 
است. از نظر من این انتقاد، انتقاد بجایی نیست و این، از چند منظر، 
قابل بررســی اســت. یکی از آنها، مسئله اســتقلال۳۰ اثر معماری 
است. چه چیزی باعث می شود یک اثر معماری، اثری بزرگ باشد؟ 
جفری کیپنس این پرســش را طرح می کند و ادامه می دهد که شما 
نمی توانید یک اثر معماری در دنیا نام ببرید که به دلیل برنامه اش یا 
عملکردش، اثری بزرگ باشد. تصور می کنم این مسئله را با «ارتباط 
با شــهر» نیز می توان در نظر گرفت؛ هیچ پروژه ای، به صرف داشتن 
ارتباط با شهر، به اثری شاخص تبدیل نمی شود. اساسا ارتباط با شهر 
به چه معناســت؟ تقلیل پیداکردن به زمینه (زمینه گرایی) یا ارتباط 
دیداری به معنای بدنه های شــفاف؟ در اینجا، گونه شناســی پروژه 
(مســجد) و لزوم پرداخت به برنامه آن، از وجود بدنه های شــفاف 
جلوگیری کرده اســت. بحثی که من قصد طرح آن را دارم این است 
که اتفاقا مســجد ولی عصر از بســیاری جهات ارتباط بسیار جالب و 
متفاوتی را با شــهر برقرار کرده است. اگر به مساجد قدیمی تر نگاه 
کنیم، می بینیم که بیشــتر آنها درون گرا هستند و ارتباط آنها با شهر، 
ارتباطی زیبایی شناسانه است؛ مسجد شیخ لطف االله را در نظر بیاورید؛ 
یک بدنه شــهری و یک در. اگر کاشی ها و تزئینات این بدنه را حذف 

کنیم، چیز زیادی باقی نمی ماند. مســجد ولی عصر اما، تزئین محور 
نیست. این پروژه، گونه شناسی غالبا درون گرای مساجد ایرانی را کنار 
می گذارد و به اثری برون گرا تبدیل می شــود. درعین حال، پوشــش 
پارامتریک مسجد، در یک گوشه به زمین می رسد و این امکان ایجاد 
می شــود که افراد، روی آن قدم بگذارند و روی سطح آن بالا بروند. 
به این ترتیب، سقف مســجد به یک عرصه شهری جدید، یک فضای 
رویداد تبدیل می شود. این، یکی از مهم ترین و جالب ترین ویژگی های 
مســجد ولی عصر اســت. ورودی مســجد ولی عصر از دیگر نکات 
جالب آن است؛ شکافی روی بدنه که انگار مثل یک سیاه چاله، شهر 
را به درون خود می کشد. مســجد ولی عصر پروژه موفقی است که 
به شکلی بنیادین، سویه های کلیشه ای شده معماری ایرانی را مورد 
انتقاد قرار می دهد و گونه شناســی مســجد را به زبانی معاصر و با 

کمک تکنیک های دیجیتال، بازتعریف می کند. 
اســتفاده از تکنولــوژی دیجیتــال در کارهای مشــاورین حرکت 
ســیال، به عنــوان ابــزار طراحــی۳۱ و خلاقیــت و نه ابــزار تولید۳۲ 
و بازنمایی،۳۳ویژگــی ای اســت کــه کار آنهــا را از کار بســیاری از 
همکارانشان در ایران جدا می کند. مدت هاست که ابزار دیجیتال، در 
فضای حرفه ای معماری ایران، به کار می روند، اما نقش آنها بیشتر 
محدود به ابزار تولیــد و بازنمایی بوده و نه ابزار طراحی. مجموعه 
ویژگی هایی که برشــمردیم، پرکتیس مشــاورین حرکت سیال را به 
یک پرکتیس معاصر تبدیل می کنند؛ پرکتیســی که در عین دارابودن 
سویه های فرمالیستی، کنش انتقادی را دربر می گیرد و از فرمالیسم 
نــاب فراتر می رود؛ چیزی که می توان عنوان فرمالیســم انتقادی را 
به آن داد. کار مشــاورین حرکت سیال، از پرکتیس هایی که فاقد بار 
انتقادی و فاقد ســویه های زیبایی شناســانه هســتند (سینما آزادی 
کار مشــاورین تــوان) و پرکتیس هایی که فاقد بــار انتقادی و دارای 
سویه های زیبایی شناسانه هســتند (و تعدادشان در معماری امروز 
ایران زیاد اســت) فراتر مــی رود و می تواند به عنــوان یک پرکتیس 

انتقادی شناخته شود. 
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یک مفهوم  «مهســا احمدی» نــام غریبه ای برای ســینمای ایران 
نیســت؛ به ویژه از زمانی که خبر حضــور گروه بدلکاری 
۱۳ در نسخه «اســکای فال» جیمزباند مطرح شد. حالا 
با گذشت حدود دو ســال از این ماجرا، مهسا احمدی 
عنوان برترین بدلکار دنیا در ســال ۲۰۱۵ را از جشنواره 
ویژه بدلکاری هالیوود (اکشن آیکن) کسب کرده است. 
او که پس از انقلاب اســلامی اولین دختر ایرانی است 
که از هواپیما ســقوط آزاد کرده؛ حالا با عنوان بهترین 
بدلکار زن دنیــا می گوید: «اینکه در ۲۶ســالگی جایزه 
بهترین بدلــکار هالیوود را بگیــری، از نظر من موضوع 
بسیار بی نظیری است». اما در عین حال گلایه می کند که 
مسئولان هنری کشــور حتی حرفه اش را هنر نمی دانند. 
«ویکید  مهســا احمدی هم اکنون ســر ضبط ســریال 
ســی تی» در آمریکاســت اما در این بین مصاحبه ای 
اختصاصی با «شرق» انجام داد که در ادامه می خوانید. 

 شــما عنوان بهترین بدلکار سال ۲۰۱۵ از سوی  �
مراسم «اکشن آیکن» را به دست آوردید که جایزه 
مهمی برایتان محسوب می شود. درباره اهمیت این 

جایزه بگویید. 
هشت سال اســت که این مراسم برگزار می شود و 
هر سال بدلکاران آمریکایی به عنوان بهترین ها انتخاب 
می شــدند یعنی هیچ وقت یــک بدلــکار زن خارجی 
نتوانســته بود این عنوان را به دســت آورد اما امسال 
برای اولین بار من به عنوان اولین بدلکار خارجی جایزه 
«کریســتال آوارد» این مراســم را به دست آوردم. روز 
برگزاری مراسم، بســیاری از بزرگان بدلکاری دنیا تنها 
آمده بودنــد که من را به عنوان یک بدلــکار زن ایرانی 
ببیننــد. مثلا «گری پــاول»، مدیر بدلکاران چند ســری 
آخــر فیلــم «دو صفر هفــت» در حالی از اســپانیا به 
لس آنجلس آمده بود که همان شــب برای حضور در 
افتتاحیه فیلم «اســپکتر» به لندن پرواز داشت. وقتی 
به ســن فراخوانده شدم، همه بزرگانی که شاید آرزویم 
باشد کنار آنها کار کنم، ایســتاده تشویقم کردند. بسیار 
هیجــان زده بودم و اینکه در ۲۶ســالگی جایزه بهترین 
بدلکار هالیــوود را بگیری، از نظر من موضوع بســیار 

بی نظیر است. 
 فکــر می کنید جایــزه ای که کســب کرده اید بر  �

جامعه بدلــکاری ایران به ویژه زنان تــا چه اندازه 
تأثیرگذار است؟ 

مــن یک دختر ایرانی هســتم و همه جــا با افتخار 
ایرانی بودنــم را اعــلام می کنــم. در این مراســم هم 
برایشــان بســیار جالب بود که یک دختر بدلکار ایرانی 
حضــور دارد. من توانســتم کشــورم را در دنیا مطرح 
کنــم و حالا تلاشــم این اســت که دختــران بدلکار را 
آموزش دهم. راســتش در زندگی ام هیچ گاه این تعداد 
دختر بدلکار در یک مراســم ندیده بودم اما همه آنها 
فوق العاده بودند و دوســت دارم یک روز همین تعداد 
دختر ایرانی بدلکار در چنین مراسم هایی حاضر باشند. 
شاید آرزوی بزرگی است اما امیدوارم این اتفاق بیفتد. 

 درباره تفــاوت بدلکاری در ســینمای ایران با  �
بدلکاری در سینمای آمریکا صحبت کنید... .

 مشخص اســت که زمین تا آســمان بین بدلکاری 
در ســینمای آمریــکا با بدلــکاری در ســینمای ایران 
تفاوت وجود دارد. البته هیــچ تفاوتی در توانایی ما با 
آنها وجود ندارد اما تنها چیزی که آنها را بالا کشــیده، 
امکانات اســت. در ایران ما حتی بــرای تمرین روزانه 
خود نیز باشگاه نداریم و این بزرگ ترین ضعف ماست. 
اگــر حداقل امکانات آنها در اختیار ما بود، مطمئنم که 

بسیار بالاتر از آنها بودیم. 
تلقی  � به عنوان حرفه ای مردانه  بدلکاری عموما   

می شود. چگونه در این حرفه توانستید موانع را کنار 
بزنید؟ 

از نظر مــن هیچ چیز تنها مختص به مرد یا مختص 
به زن نیست. ما در رشته های مختلف ورزشی همچون 

موتورســواری و دوومیدانی هم ورزشکارانی همچون 
نورا نراقی، مریم طوسی و سپیده توکلی داریم که حتی 
از مردان هم قوی تر هســتند. از دیدگاه من اگر کســی 
هدفی داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند، هر 

کاری شدنی است. 
 بدلکاری بخشی از حرفه ســینما را می سازد؛ با  �

توجه به این موضوع، شــما بیشــتر نگاهی ورزشی 
به بدلکاری دارید یا این حرفه را نوعی بازیگری نیز 

تلقی می کنید؟ 
بدلکاری در همه جای دنیا هنر حســاب می شــود 
یعنی یک هنر ورزشی است که در ۹۹ درصد فیلم ها از 
این هنر استفاده می شود و فیلم سازان ترجیح می دهند 
برای هرچــه واقعی تر نشــان دادن صحنه ها به جای 
اســتفاده از تکنیک های کامپیوتری از حضور بدلکاران 
اســتفاده کنند اما در ایران کاملا برعکس اســت یعنی 
فیلم ســازان بیشــتر از افکت های کامپیوتری به جای 
بدلکاران اســتفاده می کنند و جالب است که مسئولان 
نیز این حرفه را هنر به حســاب نمی آورند یعنی خیلی 

واضح به ما گفتند، کار شما هنر نیست. 
 و نگاه شما در رابطه با توجه مسئولان سینمایی  �

به حرفه بدلکاری چگونه است؟ 
راستش من در طول ۹ سالی که به صورت حرفه ای 

بدلکاری می کنم از طرف هیچ ارگانی، مسئولی و... به 
خاطر این همه اولین هایی که داشتم تشویق نشدم؛ اما 
در ســطح بین المللی مورد حمایت و تحســین بزرگان 
بدلکاری قرار گرفتم. من از بی توجهی مسئولان هنری 
بســیار ناراحتم چون واقعا کشورم را دوست دارم و با 
تمام وجود می خواهم برای کشــورم کار کنم. اما آنها 
گفتند که کار تو اصلا هنر نیست که بسیار ناراحت کننده 

است؛ چون کار من هنر است. 
از روزی که کار بدلکاری را شــروع کردم تا به امروز، 
«ارشــا اقدســی» تنها کســی بود که کمکم کرد. حتی 
زمانی که بــرای اولین بار می خواســتم جلوی دوربین 
بیایــم هیچ کارگردانی به من اعتماد نداشــت اما او به 
من اعتمــاد کرد. معتقدم ۵۰ درصد موفقیتم به خاطر 

کمک های «ارشا اقدسی» است. 
 حرفه شــما به نوعی بازی با خطر نیز محسوب  �

می شــود. چگونه با ترس ها و خطــرات این حرفه 
مواجه می شوید؟ 

راجع بــه ترس بایــد بگویم که ما اصــلا آدم های 
نترسی نیســتیم و مثل دیگران از اینکه برایمان اتفاقی 
بیفتد و آســیبی ببینیم، می ترســیم. به همین دلیل اگر 
بدانیم که در صحنه ای ممکن اســت اتفاقی بیفتد، نه 
من و نه ســایر اعضای گروهمان اجازه اجراشــدن آن 

را نمی دهیــم. یــک صحنه زمانی گرفته می شــود که 
ما بارها آن را تمرین کرده باشــیم و از بی خطربودنش 
مطمئن باشیم. همچنین اعتماد به اعضای گروه هم در 
حرفه ما بسیار مهم است. به طورمثال در صحنه ای که 
قرار اســت با ماشینی تصادف کنم؛، مهم است که فرد 
پشــت فرمان حتما یک بدلکار باشد، در غیراین صورت 
کار غیرحرفه ای و غیراســتانداردی اســت. هیچ وقت 
نشــده برای اینکه ثابت کنم نمی ترسم، کاری را انجام 
داده باشم و در صورت نداشتن توانایی، آن قدر قدرتش 

را دارم که بگویم توانایی انجامش را ندارم. 
 به عنوان یک بدلکار حرفه ای، این رشته چه نگاه  �

تازه ای به شما بخشیده است؟ 
 رشــته ما یک رشته پرخطر اســت و وقتی یک کار 
بدلکاری که به چشــم شــما و البته ما سخت است را 
به ســرانجام می رسانیم، یعنی دوباره متولد می شویم. 
بعد از انجام هر صحنه بدلکاری انگار زندگی را دوباره 
آغاز می کنیــم. در کار ما کوچک تریــن اتفاق می تواند 
بزرگ ترین اتفاق باشــد و اولین اشتباه می تواند آخرین 
اشــتباه محسوب شود. این نگاه دیگری از زندگی است 

که بدلکاری به من داده است. 
 کمی از ســخت ترین پــروژه ای که داشــتید و  �

خاطره هایتان بگویید... .
 همه کارها از نظر ســختی برایم یکسان است و در 
اصل ســخت نیســت بلکه به یک اندازه برایم جذاب 
اســت. اما خاطره های زیادی دارم؛ مثلا در سال ۸۶ در 
فیلم «عملیات پایتخت» در نقش عابری بودم که قرار 
بود با ماشینی تصادف کنم. نزدیک به ۱۲بار آن صحنه 
تکرار شــد چون هربار که ماشین با ســرعت ۵۰ تا ۶۰ 
کیلومتر به من می زد، به جای اینکه نقش زمین شــوم، 
از هیجــان روی پای خود می ایســتادم و می خندیدم. 
کارگردان (محمدرضا آهنج) می گفت: «مهسا باید در 

این صحنه بمیری» اما بارها این صحنه تکرار شد. 
 تاکنون به جای بازیگر مرد بدلکاری کرده اید؟  �

 بســیار پیــش آمده کــه هــم در ایــران و هم در 
هالیــوود به جــای بازیگر مــرد بدلکاری کنــم. اصولا 
برای انتخاب یک بدلــکار زن به جای بازیگر مرد پیش 
از هرچیــز توانایی بدلکار را بررســی می کنند و پس از 
آن مشــخصات فیزیکی بدلکار مدنظر قــرار می گیرد. 
برای اولین بار بدلکار یک ســرباز آمریکایی در یک فیلم 
ترکیه ای شــدم و پــس از آن در بالیوود هم نقش یک 
بدمــن را بازی کردم که قرار بــود از برج «کپتال گیت» 
ابوظبی پایین بیاید و در حین تیراندازی شیشــه را خرد 
کند که این نقش بسیار هیجان انگیز بود. در داخل ایران 
هم چندین بار بدلکار «امیر آقایی» بودم و برایم بســیار 
جالب بود که گریم مردانه داشــتم. در بدلکاری کسی 
که تعیین می کند چه کســی بدل چه بازیگری باشــد، 
تنها طراح بدلکاری آن کار اســت. امــا در ایران طراح 
بدلکاری به شــکل حرفه ای وجود نــدارد و به همین 
دلیل ارشــا اقدسی به عنوان سرپرســت گروه بدلکاران 
۱۳ تصمیــم می گیرد که کدام بدلکار جای کدام بازیگر 
قــرار گیرد که البته به صورت حرفه ای این کار را انجام 

می دهد. 
 شــما درحال حاضر حرفه ای تریــن بدلکار زن  �

ایران هســتید؛ یعنی قبل از شما کسی این مسیر را 
طی نکرده اســت؛ نگاهتان به آینده حرفه ای خود 

چیست؟ 
در مراسم «اکشن آیکن»، بدلکاران زن بسیاری را در 
ســنین مختلف دیدم و واقعا به آینده شغلی ام امیدوار 
شــدم، یعنی متوجه شــدم که آینده خوبی در انتظارم 
اســت. بدلکارانی که با وجود ۶۰ سال سن همه قبراق  
و سرحال بودند و من بالاخره توانستم آینده ام را ببینم. 
راستش همیشه فکر می کردم که وقتی پیر شوم آن قدر 
از نظر جسمی شرایط بدی خواهم داشت که حتما باید 
با عصا راه بروم اما وقتی آنها را دیدم گفتم شــاید من 

هم در زمان پیری مثل آنها سرحال باشم. 

گفت وگو با مهسا احمدی بهترین بدلکار  زن دنیا در سال ۲۰۱۵

به آینده حرفه ام امیدوار شدم 
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